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   چکیده

عناصـر در   ایـن  تشـریح بـه   »دریدا«شکنی از دیدگاه عناصر شالوده تحلیلله با این مقا

هـاي  کـردن انگـاره   دارتکثر معنایی را در خدشه تا کوشد میو مقالات شمس پرداخته 

شده در فلسفۀ غرب بازسازي کند و به معناهایی تازه از مـتن دسـت    متافیزیکی مطرح

هـا  دال، هاي پیاپی معناییدارد که با تعلیقمقالات شمس تبریزي این ظرفیت را . یابد

روش  بـا  ندگانویس ـن. شماري را بـراي معناهـاي متکثـر حاصـل کنـد     هاي بیو نشانه

هـا ماننـد   برخی از این انگـاره ، شکنی دریدااساس رویکرد شالوده برتحلیلی  - توصیفی

ژي ایـدئولو ، شناسـی پساسـاختارگرایی  نشـانه ، مرگ مؤلـف ، نفی تعریف واحد حقیقت

 ،شـمس  در مقـالات  .انـد  کرده تدقیقرا ... و هاها و ارزشغالب متن از طریق نفی تقابل

بلکـه  ، شودامري مطلق و واحد تلقی نمی، حقیقت، در حوزة نفی تعریف حقیقت واحد

. خـاص خـود را از آن دارد   دریافـت و هر کس  گیرد می ویلی قرارأهاي تدر حوزة بحث

گرایـی را در راه  خـرد و عقـل  ، محـور افلاطـونی  هـاي لوگـوس  شمس برعکس دیدگاه

نوشـتار و   او .بینـد کند و آن را حجاب راه سـالک مـی  ناقص معرفی می کاملاً، حقیقت

بـه   ،بلکه فراتـر از ایـن دو  ، دهدگفتار یا حضور و غیبت را در تقابل با یکدیگر قرار نمی

   .داندو حضور را حجاب میسخن  طور کلی

 و متـون عرفـانی  ، نفی متافیزیک حضـور ، دریدا، شکنیهشالود: هاي کلیدي واژه

  .مقالات شمس تبریزي
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  مقدمه 

ایـن  . شـد  رایـج یکی از رویکردهاي نقد ادبی است که در قرن بیسـتم   شکنانهنقد شالوده

در  1ژاك دریـدا  ،1966سـال  در  کههاي نقد پساساختارگرایی است یکی از شاخه، نظریه

. )182: 1377، و ویدسـون  سـلدن ( دکـر مطرح  »در علوم انسانی نشانه و بازي، ساختار« ۀمقال

در دریـدا از آن اسـتفاده کـرد و    . داشـت  2سوسـور  هـاي هدریدا ریشه در نظری هايهنظری

 :Abrams, 1999( ایجـاد کـرد  شدة غـرب تردیـد    هاي تفکر متافیزیکی پذیرفته فرض پیش

در دهـۀ   شـد و سـپس  تفاده ابتدا براي بررسی مجدد فلسفۀ غـرب اس ـ  هاهاین نظری. )59

این جریان فکري به دو شـاخه تقسـیم   . قرار گرفت مورد استقبال نقد ادبی ةدر حوز 1970

قیدوبنـد یـا    شکنی بـی شالوده - 2) فرانسوي(ناب یا مقید ، شکنی دقیق شالوده - 1 :شود می

شـکنی  و شـالوده  هانسـوي بـا نـام دریـدا گـره خـورد      شکنی فرشالوده). آمریکایی(منحرف 

در پیونـد   »مکتـب ییـل  «با نام  ،شود شکنی منحرف نیز گفته میمریکایی که به آن شالودهآ

هارولـد  ، استادان ادبیات تطبیقی دانشگاه ییل گروهی از اندیشمندان و را مکتب ییل. است

بـا محوریـت پـل     مـیلادي  70 ۀدر اوایل ده ـ 5جوزف هیلیس میلر، 4جفري هارتمن، 3بلوم

، کریسـتوفر نـوریس  . وجـود دارد  دومـان  نظرهایی دربارهه اختلافالبت. دادندشکل  6دومان

  . )216: 1388، نوریس(داند دومان را بیشتر متمایل به مکتب دریدا می

واقع  در قرار گرفته و شدههاي پذیرفتهفرضاساس رد پیش شکنانه برپایۀ نقد شالوده

 ؛غالب فلسـفی و نظـري غـرب    هايها و بنیانست در برابر جریانا شکنی واکنشی شالوده

 رویکـرد  زیرساخت این. ساختارمندي و قطعیت معنا، مرکزگرایی، مانند متافیزیک حضور

. اسـت  جریان فکري حاکم در جامعۀ غـرب اعتقادي  و تردید و رد باورهاي فرهنگی، نقد

شناسـی و   زبـان ، اي از فلسـفه که آمیزه دا نوعی پساساختارگرایی خاص خودواقع دری در

  . ارائه داد ،ل ادبی استتحلی

، در ایـن دیـدگاه  . سخن از تکثر یا پراکندگی معناهـاي مـتن اسـت   ، شکنیدر شالوده

محـوري انکـار   هـاي کـلام  یههاي معنایی و سـو بنابراین دلالت. شود خنثی تلقی می، متن

                                                 
1. Jacques Derrida  
2. Ferdinand de Saussure 
3. H.bloom 
4. J. hartman 
5. J.Hilis.Miller 
6. P.deman 
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 »مـتن «. رودهاي دیگر دلالت از بین مییعنی سالاري یک وجه معنایی بر سویه ؛شوندمی

شـماري تولیـد   معناهاي بـی ، شکنیدر جریان شالوده. دگرد چندوجهی می، ین اعتباربه ا

  .مردود استصورت ثابت و نهایی   شود و حاکمیت یک معنا به می

شکنی  خواننده شالوده رامتن ، در جریان خوانش ،شکناناز نظر دریدا و دیگر شالوده 

شـمار  حضور معناهاي بی. شود آن شکسته می محوري و متافیزیکد و ساحت کلامکن می

هـاي   نقـد تقابـل  ، شـکنی شـالوده . را در پی داردانکار معناي نهایی متن ، در خوانش متن

هـاي ذهنـی تشـکیل داده    فـرض عنوان پیش  اي است که ساختار تفکر انسان را بهدوگانه

 ناپـذیر  طبیعـی و اجتنـاب  ، هـا خواهد بگویـد ایـن تقابـل   ها میشکنی تقابلشالوده. است

  . بخشیدتوان به آن کارکردي متفاوت میشکنی این یک سازه است که با شالوده. نیستند

/ جسـم ، ذهـن / ماده، غیاب/ حضور(هاي دوگانه تقابل، شکنیدر تفکر پیش از شالوده

پایـه   دریدا بر ۀشکناناساس نقد شالوده. شوندمی اموري ناموجه و ظالمانه تلقی..) .روح و

شده است  هاي پذیرفته فرض نهایت رد پیش و در ها ایی و یافتن تناقضهاي دوتنفی تقابل

در ایـن سـاختار نشـان داده    . گذشـته اسـت   ۀتردیـد در باورهـاي پذیرفت ـ   ،آن ۀکه نتیج

ایـن  . تعـارض دارد ، معناي واحدي ندارد بلکه هر متن درون خود، شود که هیچ متنی می

خواهد کـارکرد و   بلکه می، را نابود کند خواهد متنشکنانه نمی تعارض در ساختار شالوده

یک از طرفین تقابل بر دیگـري  هیچ ،هاي دوگانهدر نفی تقابل. ساختار متفاوتی ارائه دهد

دریـدا مفـاهیمی ماننـد    . به متن را ایفا کنـد  تواند نقش ورودبرتري ندارد و هر کدام می

، د و بـراي اسـتعاره  ده ـپرسش قـرار مـی   در معرضرا .. .ارزش و، معرفت، جوهر، حقیقت

ویل بالایی أکه قابلیت ت(ها ایهام و مجاز اهمیت زیادي قائل است؛ زیرا از طریق این آرایه

 .یابدمینمود بیشتري ، هاعدم قطعیت، )دارند

بـا   هنـوز امـا   شـده،  و تحلیـل  بررسـی  گونـاگون  یهایاز جنبه تاکنون مقالات شمس

عبـاراتی از   تـا  شـود ایـن مقالـه سـعی مـی    در . شکنانه تحلیل نشده استرویکرد شالوده

توضیح کـاملی از آنهـا ارائـه نشـده      که کمتر توضیح داده شده و یا احیاناً مقالات شمس

در این مقاله روشـن خـواهیم کـرد کـه بیـان      . بررسی شود از طریق این شیوة نقد، است

 وة باورهـا  شـد هـاي پذیرفتـه  فـرض پـیش  ابتـدا  در واقـع  در ،آمیـز کـلام شـمس   تناقض

 هـا ارائـه  فـرض و سپس تعریـف جدیـدي از آن پـیش    کند می رد هاي فرهنگی را دیدگاه

  . خواهد پرداخت مقالات شمساي تازه به از زاویه، بنابراین این پژوهش. دهد می
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هـایی ماننـد   شکنی این است کـه بـه دنبـال مؤلفـه    شالوده در حوزه ما پژوهش محور

و  دریـدا باشـیم   مطمح نظـر هاي دوگانه فی تقابلها و نوقوع ناممکن، هافروریزي قطعیت

  :پاسخ دهیم ها پرسشبه این 

نـد و  مشکنی در متن مقـالات شـمس کدا  لودهها و کارکردهاي شاها، جنبهجلوه - 

  هایی دارند؟ها و شباهتچه تفاوت

شـدة  هـاي پذیرفتـه  فـرض ال بـردن پـیش  ؤزبانی و بیانیِ زیر س فنونشگردها و  - 

  ند؟مقالات کدادر متن م) شکنیی از اهداف نقد شالودهبه عنوان یک(اجتماعی 

  

  پیشینه تحقیق

هـاي اخیـر بیشـتر مـورد توجـه      اسـت کـه در سـال    هایی نمتاز جمله  مقالات شمس

معرفی و شناسـاندن   ترین تلاش را در زمینهبی، محمدعلی موحد. محققان قرار گرفته است

در تحقیـقِ   »سـوم  خـط «به نام  را ز کتابیالزمانی نیصاحبناصرالدین . این متن داشته است

که از جمله به مـوارد زیـر    ه شدهنوشت مقالاتی نیز در این حوزه. نوشته است »مقالات«متن 

  :توان اشاره کرد می

احمد رضـی و عبـدالغفار    از »هاي زبان عرفانی شمس تبریزي ویژگی« )1387( مقاله. 1

  .رحیمی

از  »تبریـزي و بررسـی بازتـاب آن در مثنـوي     رؤیت از دیدگاه شمس« )1389( مقاله .2

  .و همکاران محمد خدادادي

 »اسرار حق در مقالات شمس تبریزي و بازتاب آن در مثنوي مولـوي « )1389( مقاله. 3

  .محمد خدادادي و یداالله جلالی پندارياز 

از  »هـاي عرفـانی شـمس تبریـزي    پژوهشی در اندیشه: عرفان شمس« )1395( همقال. 4

 .خداداديمحمد 

از  »شـناختی  ها در اندیشۀ شمس تبریزي از منظـر روان تقابل تحلیل« )1399( مقاله .5

  .مریم عاملی رضایی و فؤاد مولودي

مهـدي   از »گرایـان در مقـالات شـمس تبریـزي    قلمرو عقـل و عقـل  « )1396( مقاله. 6

  .محبتی
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د، ارتباط رسان یاري می مقالات شمسبه شناخت بهتر  هرچندهاي یادشده  پژوهش

  .شود پژوهشی نو محسوب می ،چندانی با پژوهش کنونی ندارند و از این منظر، این مقاله

  مقالات شمس

 بـن  علـی  بن الدین محمدشمس«هاي پراکنده گفته مجموعه ،مقالات شمس تبریزي

 بـا حضـور یـا   ، در مجالس خصوصی است که در جمـع مریـدان مولانـا    »داد تبریزيملک

زبـان محـاوره اسـت و در اوج     ،زبان مقالات شـمس «. شده استبیان می حضور مولانا بی

: 1387، موحـد ( »و یـک اثـر مغناطیسـی دارد    که سیالیت و جوششـی خـاص دارد  ، بلاغت

تأثیر «. کندهنري و مبتذل برخورد می هاي غیر خواننده در این متن کمتر با گزاره. )155

یکـی انتخـاب بیـانِ    : گیـرد ي شکل میدر دو قلمرو هنر، ژرفی که شطحیات صوفیه دارد

هاي زبانی و ایـن کارهـا رفتـار هنـري بـا      و پارادوکسی و دیگري شکستن عادت 1نقیضی

  .)93: 1392، شفیعی کدکنی( »نگاه هنري به الاهیات و مذهب ۀزبان است و نتیج

هاي باطنی شمس تبریـزي  هاي شهودي و دریافتبیان برخی رهیافت مقالات شمس

بـراي  ، به دلیـل ایجازهـا و اشـارات گذرنـده    ، همچون دیگر متون صوفیه ناین مت. است

هـاي  هاي معنایی و تأویلمستعد زبانِ رمزپرداز و تعلیق، مکتوم نگه داشتن اسرار از اغیار

، بستر بسیار مناسبی است براي شناساندن روحیـات ، این متن روي این از. گون استدیگر

، شطح، با توجه به مباحثی مانند پارادوکس .تبریزي شمسهاي درونی ذوقیات و دریافت

هاي دوگانـه در کتـاب   مصادیق بسیاري از تقابل، زبان هنري و شاعرانگی در کلام شمس

  . و تحلیل کردبررسی  توانشکنانه میه رویکرد شالودهمقالات وجود دارد که با توجه ب

  بحث و بررسی

، ه حضور حتمی معنا در پـس هـر نشـانه   همان باور ب، متافیزیک حضور، از نظر دریدا

، هـدف از خوانـدن مـتن   ، دریدا از منظر. یک متن یا یک کلام و سخن یا اثر هنري است

 »خـارج از مـتن  «با توجه به اینکـه چیـزي هـم     .نیست »رسیدن به معناي نهایی و ثابت«

و  »محـوري کـلام « سـاحت مقـدس   ،شـکنی در یـک مـتن   در جریان شالوده، وجود ندارد

شـماري بـه   معناهاي بی، در جریان خوانش متن. شودشکسته می، »ر معناي نهاییحضو«

انکار معناي نهایی و ثابت را به همـراه دارد  ، آید که همین تکثر معنایی در خودوجود می

                                                 
1. Oxymoron 
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ریخـتن  هـایی از درهـم  نمونه، شمس مقالاتشکنی متن در شالوده. )388: 1388، احمـدي (

کید دارد أشمس در مقالات ت .ر تحلیل و تبیین شده استدر این جستاه هاي دوگانتقابل

سـبب  ، همین شخصیت ناشـناختۀ او . ستنیشگرف او قابل شناخت مبهم و که شخصیت 

  . شکنانۀ اوستزبان و تفکر شالوده

یکی هـم او  ، یکی او خواندي لاغیر، که آن خطاط سه گونه خط نبشتیچنان«

نـه  ، آن منم کـه سـخن گـویم    .او یکی نه او خواندي نه غیر، خواندي هم غیر

  . )272: 1، ج1384، تبریزي شمس( »من دانم و نه غیر من

هـاي متعـدد پراکنـده کـه     گسـیخته و روایـت  مقالات شمس به دلیل سـاختار ازهـم  

. شکنانه فراهم کـرده اسـت  بستر مناسبی براي نقد شالوده، ترین ویژگی آن است برجسته

هاي متافیزیک حضور را در این متن بررسی انگاره هاي نفیبرخی از مؤلفه ،در این بخش

  .کنیممی

  هاي شمس با متکلّمان و تقابل گرایی حقیقتمطلق هاي ناظر بر دریافت نفی

هـاي  ویلأرویکردها و ت، هادریدا هم مانند نیچه معتقد است که حقیقتی وراي دیدگاه

تـوان مـتن را داراي   ینم ـ، امري واحد نیست، از طرفی چون حقیقت. خود ما وجود ندارد

، از طرفی دربـارة ماهیـت حقیقـت   . )7-6: 1386، رانمیض(حقیقت و معناي واحدي دانست 

گـري  اقشـه فیلسـوفان من . فلسفۀ افلاطون در تقابل با سفسطۀ سوفسطاییان شکل گرفت

سوفسـطاییان بـا دو مؤلفـۀ    . دس در تقابل بـا افلاطـون بودنـد   ینمانند هراکلیتوس و پارم

، تردیـد  ،...نیکـی و ، اخـلاق ، حقیقـت ، مفهوم عدالت، گرایی در باورهاو شکگرایی نسبی

تمـام معیارهـا و اصـول بـراي     ، از نظـر سوفسـطاییان  . شک و تشتت آرا به وجود آوردنـد 

، 19: 1385، ؛ هارلنـد 74و  54، 51: 1386، لاوین( نسبی و غیر مطلق هستند، شناخت حقیقت

  . )7: 1384، ؛ دورانت27و  23

  : گویدارة حقیقت ایمان میشمس درب

موافق حال پرسنده چیزي ، ي که ایمان چیستدهر بار مصطفی را پرسیدن«

المسـلم مـن سـلم    : بـاري گفـت  . تا پرسنده را چه در خـورد بـودي  ، گفتی

شمس ( »من اقام الصلوه و آتی الزکوه: باري گفت، المسلمون من یده و لسانه

   ).240: 1، ج1384، تبریزي
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 )ص(قول از بالاترین مقام معنوي عالم اسلام یعنـی حضـرت رسـول   ن نقلاز آنجا که ای

خوبی مشهود است که حقیقت ایمان و اعتقـاد بـا    به، در این تعبیر. مل داردأجاي ت، است

ــش   ــزان دان ــت مخاطــب و می ــه درك و دریاف ــات، توجــه ب ــیش، تجربی ــا و دانســتهپ ه

تعریف واحـد از ایمـان بـراي     ،)ص(حضرت رسول. متفاوت است کاملاً، هاي او آگاهی پیش

گیـرد و سـپس بـا    بلکه مخاطب را در نظر مـی  ،دندهتمام صحابه و یاران خود ارائه نمی

  .دنکنایمان را تعریف می ،توجه به نیاز او

یـک بـار   . دریدا معتقد است که خوانندة هر متن به دو گونه خوانش نیازمنـد اسـت   

یعنـی بـر مبنـاي حقیقـت      ؛تأویـل شـود   قرائـت و ، هاي کلاسیکمتن باید مطابق شیوه

فاقـد  ، امـا خـوانش و تأویـل دوم   . نادرسـت / هاي دوگانۀ درستتقابل منطق و، کلاسیک

در یک مـتن  . ریزدمیهاي دوگانه فروساختار و تقابل، در این خوانش. معناي نهایی است

م هر کـس تأویـل خـود و فه ـ   . تواند دریافت خاص خود را داشته باشدهر کس می، ادبی

این نکتـه را راز   ،دریدا. متن باتولید و زایش مداوم دارد، به این شیوه. خود را از متن دارد

  .)412: 1380، احمدي( داندبقاي متن می

گرایـی را نفـی   مطلـق ، عالم حقیقـت و حـق تعـالی   ، شمس در جاي دیگر دربارة حق

  . کند می

عـاجز   مـا را : گفـت ! عـالم حـق  ، خوش عالمی، یک صفت، رنگآن سو یک«

منـزه اسـت از مکـان و    : گویـد ایـن مـی  . بر عرش است: گویدآن می. کردند

هی عمـرش دراز  ، هر جا که هست: گویدعورتش می! سرگردان شدیم. جاي

  . )78: 2، ج1384، شمس تبریزي( »!وقتش خوش باد! باد

یکی با نگاه فلسـفه و یکـی بـا نگـاه      ؛کندحقیقت را تعریف می، هر کس از نگاه خود

و دیگري از منظر عرفـانی و عـورت   ) اشاره به در عرش بودن یا منزه بودن از مکان(م کلا

 اما شمس در .پردازند عوامانه به تعریف حقیقت می کاملاًهم که نماد عوام است با نگاهی 

تمام تعاریف را مضـحک  ، اي طنز و آیرونیک درون خود داردواقع با گفتۀ عورت که گونه

طنـز را  ، هـا از حقیقـت  با پایان دادن به کلام خود و انواع برداشت در واقع. کندتلقی می

همـین نگـاه   . ناپـذیر تلقـی کنـد   کند تا حقیقت را وراي این تفکـرات تعریـف  پررنگ می

  : بینیمن در بیان شمس میماة متکلطنزآلود را دربار
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»گفـت  می رکه مذکِّچنان! وا خداي! ه تا فریاد کند که واپیربابايکو آن مشب 

. و نـه بـر عـرش و نـه بـر کرسـی      ، که خدا را در شش جهت تصور مکنیـد 

از جهـان  ، مشبهی برجست و جامه ضرب کرد و فریاد برآورد کـه وا خـداي  

  . )213: 1، ج1384، شمس( »که خداي ما را از جهان گم کرديچنان، گم شوي

 ن کـه حقیقـت حـق تعـالی را در تشـبیه     اشـمس گروهـی از متکلم ـ  ، در این قسمت

 .که به دنبال حقیقت حق در زمان و مکان و تعریف واحـد هسـتند   کند مینقد  ،ینندب می

  . هاي کلامی متداول در زمان خود قائل نیستبراي بحث یشمس کمترین ارزش

که تو قدیمی یا حـادث؟  ، دم خویش را معلوم کندم عالم چه؟ تو قق را ازو ت«

در تفحـص قـدم   ، ندر تفحص حال خود خرج ک ـ ،این قدر عمر که ترا هست

. ییعمیـق تـو  ، اي احمـق ! کنی؟ شناخت خدا عمیق اسـت عالم چه خرج می

  .)221: همان( »ییتو ،اگر عمیقی هست

  محوري لوگوس

ره بـه یـک   شکنی توانست خرد را علیه خرد بشوراند و یادآور شود که خرد همواشالوده

بـه عبـارتی   . اردوابسـتگی بنیـادین د   ،و بـه رسـمیت نشـناخته    شدهسطح معنایی سرکوب

بسته است به معناهـاي  شکنی به صورت واضح نشان داد که تعریف خرد به شدت واشالوده

بـا   گونـه شکنی کـار خـود را همـین   شالوده« .ي که در تقابل با خرد قرار دارنداشدهسرکوب

براي نشان دادن وابستگی تلویحی خـرد بـه یـک سـطح معنـایی      ، شوراندن خرد علیه خود

  .)107: 1397، نوریس( »کندآغاز می، دیگر یا به رسمین نشناختهشده سرکوب

او بر ایـن بـاور اسـت کـه راه      .مطرود است کاملاًبینی شمس در جهان کید بر خردأت

وي معتقـد اسـت کـه هرچـه     . بیگانـه اسـت   کاملاًی ئاندیش و جزت با عقل معاشحقیق

تر خواهد بود و هرچه فکـر  ر و غامضتافکار او پیچیده ،تر و خردورزتر باشدعقلانی، انسان

  . دورتر است، انسان از درگاه حق، ترغامض

ایـن  . دورترست، ترهر چند فکرش غامض. دورتر از مقصود ،ترهر که فاضل«

  . )75: 1، ج1384، شمس( »کار دل است کار پیشانی نیست

ایـن   امـا  ،گویدگوید که هر انسانی بر اساس عقل خود سخن میگاهی با صراحت می
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  :آفت است، عقل

پـس آن قـدر   . آري الا این همه هست که کلموا الناس علـی قـدر عقـولهم   «

  .)77: 1، ج1384شمس، ( »آفت ایشان است، عقول

تواند سالک را در طریق حقیقـت بـه   تنها قسمتی اندك از راه می، عقل از نظر شمس

  :جلو ببرد

آنجـا حجابسـت و دل   . ردباما اندرون خانه ره نمی، بردعقل تا درگاه ره می«

  . )180: همان( »حجاب و سر حجاب

که حتـی   ،برداي پیش میتنها سالک را تا مرحلهعقل نه ،شودطور که دیده میهمان

، آنجا که صحبت از محرم شدن سـالک در بارگـاه الهـی اسـت    . تواند حجاب هم باشدمی

 »مفلسـف فلسـفی  «ي مانند عقلانیت فلسفی را با تعابیر وي .تواند حجاب او باشدعقل می

البته علت ناتوانی عقل در رسیدن به حقیقت را حادث بـودن آن  . کندریشخند می )همان(

   .دریابد ،تواند حقیقت را که قدیم استداند که نمیمی

. نصـیب نگذارنـد  امـا او را هـم بـی   . از او چیزي نیاید. پاي است عقل سست«

 »اما زهره ندارد که در حـرم رود  .حادث است و حادث تا به در خانه راه برد

   .)307: همان(

پرداختن به امور عـالم معنـا را اکتسـابی     ،گیرد که شمساین تفکر از اینجا ریشه می

  . داندبلکه امري قلبی می ،داندنمی

گـویی در  ، رودمـی مـردم در آن فرو . ز حجاب بزرگ اسـت بدان که تعلم نی«

خر پشیمان که دانـد کـه او را بـه    و آنگاه به آ، چاهی یا در خندقی فرورفت

آخـر حـرف و صـوت    . تا از لوت باقی ابدي بماند، لیسی مشغول کردندکاسه

  . )202: همان( »کاسه است

  : هاي دیگري مانندو یا نمونه

که نه . تواند زه کمان را تا به گوش کشیدناو می. عقل تیرانداز استاد است«

اما به گوش ، جهانی کمان کشدعقل این. جهانی که زبون طبع استعق این

   .)313: همان( »...به هزار حیلت تا به دهان برساند، نرسد
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اش نـه کـه قـدم    زهره، در پرده سخت دور ایستاده، عقل از در و بیرون در«

   .)22: 2، ج1384شمس، ( »پیش نهاد

  . )38: همان( »گوید غلط نکندکرد و میو غلط می، گفتا عقل غلط نکند«

  ر بر نوشتار برتري گفتا

فکـران او دلیـل   افلاطون و هـم . در تفکر افلاطون همواره گفتار بر نوشتار برتري دارد

آنها پذیرفته بودند که گفتار . دانندبرتري گفتار را در نزدیکی بیشتر گفتار به حقیقت می

ایـن  . بردارد معناي غایب و فرعی را در، در حالی که نوشتار ؛شودمنجر به حضور معنا می

بـارة اولویـت   دریدا در. دکردنتثبیت در سنت فلسفۀ کلاسیک و سوسور  1روسورا ها گزاره

نوشـتار بـه محـض نگـارش از      کـه  گویـد گاه افلاطـون مـی  دیدگفتار نسبت به نوشتار از 

ون در ط ـافلا« .رنـاك اسـت  طبه همین دلیل بسـیار خ  ؛شوددور میخود  أحقیقت و منش

کند که نوشتن خطرنـاك  خاطرنشان می ،بحثی اتفاقی که دریدا آن را مشهور کرده است

 کنـد و مـی بـرداري  اي آوایـی از سـخن نسـخه    چون به گونـه  ؛قابل اطمینان است یرو غ

  .)23: 1385، هارلند( »خود فاصله بگیرد أتواند از مؤلف و منش می

خن به عنوان ابزاري براي رسیدن بـه  عبور از س، شودآنچه در دیدگاه شمس دیده می

 ؛دهـد گفتار یا نوشتار را براي بیان یا درك عالم معنا تـرجیح نمـی  ، شمس. حقیقت است

  . داندبه طور کلی ناقص می را بلکه سخن

کـه  گوید چندانکه هر که خواهد می، ت عرصۀ سخن بس فراخ استفشیخ محمد گ«

از سخن پیشـتر آ  . ۀ معنی فراخ استعرص، عرصۀ سخن بس تنگ است: گفتم. خواهدمی

  . )96 :1، ج1384شمس، ( »تا فراخی بینی

هدف برتري یک قطب بر قطـب   ،شکنیدر شالوده ،دهدطور که دریدا توضح میهمان

در اینجا نیز . شودال برده میؤشده در فلسفه غرب زیر س بلکه قطب پذیرفته ،دیگر نیست

کنـد کـه سـخن    به همین دلیل بیان مـی  ؛بیندتر از سخن میمعنا را بسیار فراخ، شمس

سـخن   توان گفت که شـمس به نوعی می. بسیار ناقص است ،براي بیان مفاهیم عالم معنا

  . داندهاي حقیقت میرا حجاب دریافت

آنجـا کـه معنـی اسـت؛     ، بایـد گذشـتن  نهایـت مـی  هاي بـی از این حجاب«

                                                 
1. J.Rousseau 
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  . )118: 1، ج1384شمس، ( »سخن کجاست و معنی کجا؟

   :از زبان است ها و ریاضات براي گریزتمام مجاهده ،ز نظر شمسا

هـا از بهـر آن   این همه مجاهـده . زبان تنگ است. عبارت سخت تنگ است«

   .)125: همان( »است که تا از زبان برهند که تنگست

خواسـتم جـوابش گفـتن کـه     ، عرصۀ سخن بس فراخ است: گفتاینکه می«

  . )168: همان( »رصۀ سخن بس تنگ استع، بلکه عرصۀ معنی بس فراخ است

عرفـا  . اندنمایی یا پارادوکس دانستهمتناقض هاي زبان عرفانی را عموماًیکی از ویژگی

پـارادوکس  ، کـه در آن  )17/انفـال ( »ما رمیت اذ رمیت ولکن االله رمی« با الگو گرفتن از آیه

از این شگرد ، ده شده استتیر انداختن و در عین حال تیر نینداختن به پیغمبر نسبت دا

هـاي زبـانی در بیـان    یکـی از بهتـرین ظرفیـت   ، این شگرد زبـانی . اندزبانی استفاده کرده

   .شودحالات و کشف و شهودات عرفانی محسوب می

. دانـد  وصال عارف می ۀیکی از دلایل پارادوکس را بیان حالات درونی در لحظ ،شمس

  . کند که در آن زبان قادر به بیان نیستهم میموقعیتی فرا، لحظات وصال، به اعتقاد وي

و آن لحظه که آن گفت است فراق ، حرف و صوتاما بی، آري گفتی هست«

حرف و صـوت نـه   نه بی، زیرا که در وصال گفت نگنجد، وصال نیست، است

  . )172: 2ج، همان( »با حرف و صوت

  . دیدگاه شمس استیکی از دلایل پارادوکس از  خود، پارادوکسیکال هايهاین جمل

کنـد کـه   بارها تأکیـد مـی  . بیندناقص می کاملاًو در نهایت گفتار را در بیان حقیقت 

  . معانی مورد نظر وي قابل بیان نیست

مـایگی   بی طعن زدند که از، کردمهرآینه از بهر تفهیمشان سخن مکرر می«

ایـن سـخن مـن نیکسـت و     ، مایگی شماستبی: گفتم. کندسخن مکرر می

هر باري معنی دیگر فهم شود و آن معنـیِ اصـل   ، ل؛ اگر صد بار بگویممشک

   .)168: 1، جهمان( »همچنان بکر باشد

 »پوست الف خاییدند؛ هیچ معنی الف فهم نکردند، هرچه گفتند گویندگان«

  . )295: همان(
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ناپذیري معانی در حدود زبان در مقالات سبب شده است که شمس بارها بـر سـکوت   بیان

شـانزده سـال   «: کنـد هاي طولانی خود اشاره می گاه به سکوت. داشته باشدتأکید  وشیو خام

و گـاه از حـالات خـود    ) 290: 1، ج1384شـمس،  ( »کردم و رفـت بود که سلام علیک بیش نمی

  .)152: 2، جهمان( »ها دارم ترین حالتمزهبی من ،گویمآنگاه که سخن می«: هنگام سخن گفتن

   :راهگشاي طریق حقیقت نیست، نشمس معتقد است که سخ

، )245: 1، جهمـان ( ».و شنیدن جان پروریدن اسـت ، گفتن جان کندن است«

آنجا که راحت است . ذکر خود است و ذکر هستی، ذکر وعظ و سخن وعظ«

مـن کـه   ، ی بشـر ی ـرواز سیاه«، )190: همـان ( »وعظ کو و سخن کو؟، و اوست

درویش را درویشی و «، )267: همان( »روي شدم به آمیزش حرفسخنم سیاه

گفتی که واقعه بازگفتم تا دل من خالی آنچه می«، )75: 2، جهمان( »خاموشی

از چـه پـر خـواهی کـردن؟ یکـی      ! کنی؛ عجبدل را از واقعه تهی می، شود

 ،به عـوض آن ! عجب، فروشی یکی گفت که خمر می. فروختخمار خمر می

  .)68: همان( »چه خواهی خریدن؟

  هاي دوگانهنفی تقابل

واژگـون  ، کنـد هایی که دریدا براي گریز از متافیزیـک حضـور مطـرح مـی    یکی از راه

 صـرفاً ، زبان از نظـر پساسـاختارگرایان  . )23: 1386، رانمیض(هاي دوگانه است کردن تقابل

اي از معانی را همـواره بـه مجموعـۀ    توان مجموعهنمی، در این دیدگاه. هاستبازي نشانه

شـود کـه سـبب    هایی بیـان مـی  تقابل ،در این داستان. ر معانی ترجیح داددیگري از سای

هـایی  در این بخش به بررسی تقابـل . شودکثرت معانی از هر کدام از دو قطب تقابلی می

    .شودپردازیم که سبب تضاد و تعارض در بسیاري از باورها میمی

از ، ژگونـه کـردن  شـده در شـریعت را از طریـق وا    هاي تثبیـت شمس بعضی از مؤلفه

هـاي کـافر و مسـلمان را    گـاهی ارزش  مـثلاً . کندهاي سنتی و کلاسیک خارج میارزش

  . رسداي میکند و به نتایج تازهواژگونه می

  . )141: 1، ج1384، شمس( »صحبت با ملحدان خوش است که بدانند که ملحدم«

   :ان در تناقض استشود که با تعاریف مرسوم کفر و ایمرو میمخاطب با کلامی روبه
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در عـالم کـافر   ، مسلمان در کافر درج اسـت ، من کافرم و تو مسلمان: گفت«

تو بگو که من کافرم تا تو را بوسه . اش دهمکو تا سجودش کنم و صد بوسه

  . )143: 1، ج1384شمس، ( »دهم

کافر و مسلمان را از هـم  ، گذشته بندي درشمس طبق الگوهاي تقسیم ،در این نمونه

کند کـه ایـن دو در هـم    بلکه بیان می ،کند و بعد یکی را بر دیگري ترجیح دهدنمیجدا 

  .درج شده هستند

    هابازي دال

هـاي  هاي زبـانی را همچـون نشـانه   نشانه« ،یان در مقابل ساختارگرایاناپساساختارگر

از  متشـکل ) علائم نظامی یا تابلوهاي راهنمایی و رانندگی(اي مانند هاي نشانهنظام سایر

الگـوي  ) گربـه ( مـثلاً دانستند و استدلال کردند که دال در زبان  -دال و مدلول- دو جزء

را به ذهن شـنونده یـا   ) سانانجانوري پستاندار از تیره گربه(آوایی است که مدلول خاص 

کند و این مدلول براي کسانی که با دلالت الگویی آوایی به کـار رفتـه   خواننده متبادر می

الگـوي  . حاصل تفاوت و تمـایز دال اسـت  ، این تشخیص. معلوم است ،باشند در دال آشنا

رو هـر یـک از ایـن دو دال در ذهـن     از ایـن . آوایی گربه با الگوي آوایی سگ تفاوت دارد

امـا  . سـازد و دلالت خاصـی را مـی   کندمدلول متمایزي را تداعی می ،شنونده یا خواننده

از نظـر  . دارنـد تردیـد روا مـی   ،ت و ثبات مـدلول پساساختارگرایان دقیقاً در همین قطعی

دهـد کـه آن بـه    بلکه به دالی دیگر ارجـاع مـی  ، نه به یک مدلول خاص، هر دالی، ایشان

جـاي ایجـاد     هـاي زبـانی بـه   رو نشـانه شود از اینهاي دیگر مربوط میزنجیرهایی از دال

  .)35: 1385، پاینده( »اندازد آن را به تعویق می ،دلالتی باثبات

به دالـی دیگـر و مـدلولی دیگـر      ،شمس گاهی دالی را که به مدلول مشخصی دلالت دارد

   :کنددهد و تکثر معنایی ایجاد میربط می

یکـی خـود آن ظـاهر و    : این هم دو معنـی دارد : گفتم. خوار است حلال: گفت«

، شـمس ( »یا خوارست یعنـی راه روشـن اسـت   ، آسانست، دیگر یعنی خوار است

  . )199: 1، ج1384

بـه  (هـاي دور  دال را بـه مـدلول  ، خـوار  با تعلیق معناي صریح حـلال ، شمس در این کلام

ربط داده و از طرفی به دالی دیگر که به مدلولی خاص و شفاف و روشن دلالـت  ) معناي آسان
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گـاهی  . شن نیسـت ست که مدلولش واضح و رواواقع دالی  این تعبیر در). راه روشن( کندنمی

   :کندمنطقی دلالت می ی غیردال به مدلول

 »مرو باشد در حقیقـت ، باشد که گویند برو؛ آن برو، ویلی هستأسخن انبیا را ت«

  .)231: 1، ج1384شمس، (

هـاي زیـاد   دلالتاذعان به  شنکتۀ شایان ذکر در این بخش این است که شمس خود

بـه   ؛حق تعالی است واقع کلام داند که کلام او درپی را ناشی از این میدر هاي پیبه دال

به همین دلیل شمس هـر   .ظرفیت لازم را در پذیرش و بیان آن ندارد ،همین دلیل زبان

پوشش در پوشش خواهد بود؛ چراکه مجبـور اسـت   ، چند تلاش کند شفاف سخن بگوید

  : کندنیز سخن بالا را تأیید میزیر  هایینمونه. کندها را زیاد سلسۀ دال

سـخن از آن  ، محو شده، این درویش فانی است. آخر متکلم درویش نیست«

مـرا از حـق   «، )173: همـان ( »متکلم خداسـت ، در درویش کامل... آیدسر می

، )134: 2، جهمـان ( »هاي پست بگـویم تعالی دستوري نیست که از این نظیره

نظیـر آن اصـل دگـر    ، آیـد گویم بر ایشان سخت مشکل میآن اصل را می«

هـر سـخنی آن دگـر را    ، رود تـا بـه آخـر   یپوشش در پوشـش م ـ ، گویممی

  .)134: همان( »کندپوشیده می

  اندیشی گریز از مطلق

پایۀ اساسی بر یـافتن تنـاقض در   ، شکنیدر شالوده ،طور که پیشتر هم بیان شدهمان

شده را به یـک  هاي پذیرفتهفرضها و پیشمایهتوان دروناز طریق تناقض می. متن است

بـا نشـان دادن اینکـه کـدام قطـب در      . متفاوت به آنها نگاه کـرد  یدیدگاهسو نهاد و از 

. مشـخص کـرد   ،توان ایدئولوژي را که در پرداخت اثر نقـش داشـته  موضع برتر است می

انگاري  ها در قطعیت یک معناست و بلکه برساختۀ مطلقانگارهایدئولوژي پر از انواع پیش

کنی دریـدایی در تقابـل ذاتـی و مـاهوي     شرو با شالودهازین .هاي معنایی استو جزمیت

شـکنانه  بسـیار شـالوده  ، هاي قطعـی انگارهپیششمس در مقالات در حوزة . گیردقرار می

  .کندرفتار می

مدام به مریـدان  ، کندمحصور نمی اندیشی مطلقخود را در چهارچوب خشک ، شمس

دریافـت مخـتص    کند که سعی کنید در عین رها بودن و آزادگی به درك وکید میأنیز ت
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امـا بـه خودشناسـی     ،حتی اگر انسان رسالۀ حضـرت رسـول را بخوانـد   . خود دست یابید

  . تر و دورتر خواهد شدتاریک ،با هر خوانشی قطعاً، نرسیده باشد

. یکـی از مضـامین نسـبتاً پربسـامد در مقـالات اسـت       ،میان شمس و خداوند مکالمه

: گویـد  عارف در صورت خداوند می »و منِ ملکوتیِمنِ روحانی «تجلیِ  پورنامداریان درباره

کند و نیازهاي مادي و دنیوي مشـترك  تجربی که در کنار دیگران زندگی می »منِ«یکی «

ها نهان است و وجودي روحانی و ملکـوتی دارد و  که از دیده »منی« با آنان دارد و دیگري

. تـوان او را دیـد  مـی  هاي جهـانی مظهر کمال و زیبایی است و با ریاضت و کشف حجاب

 کـه جهـان از او پـر    »منـی «یـا   »تـو «ایـن  . شود که جهان از تو پر شوددیدار او سبب می

همان حق است یا هویتی مشترك بـا حـق   ، شود و تو هر جا بنگري او را خواهی دید می

  . بیندخداي خود را شبیه به خود روحانی می ،شمس .)132: 1384، پورنامداریان( »دارد

در برخورد با تقدس الهـی کـه لازمـۀ تمـام ادیـان الهـی        کاملاًذهنی شمس  ساختار

  . کندشکنانه برخورد میساختارشکنانه و شالوده، ستا

و ، که مولانا را این هست که از دنیا فـارغ اسـت   اید گفته، تان مجرمیدهمه«

و زهـی  ، زهی مؤاخذه کـه هسـت  . کندالدین تبریزي جمع میمولانا شمس

از خدا بپرسم او بگوید که گفت یا نگفـت؛  ، این کس بحل نکند اگر، حرمان

خـواهی  مـی  کنی یا بگیرم؟ بگویم که تو چـون بعد از آن بگوید که بحل می

او گوید کـه از طـرف مـن صـد     . که خواست من در خواست تو داخل است

الجمله مناظره دراز شود؛ اگر عفو باشد این بار دیگر چون اعادت فی. چندان

خاصـه در   ،و در قیامـت نیـز مـرا نبیننـد    ، هیچ برخـوردار نشـوند   شود دگر

  .)79: 1، ج1384، شمس( »بهشت

خـود   ۀهمچنان بر خواست، گویی که با خداوند داردو در این نمونه نیز شمس در گفت

  . کنداصرار می

آن  .و گـرم شـدم  ، من با آن گوهرِ بزرگ ابديِ لایزالی تَفس کردم و تندي«

چـون امکـان   . چنان کنم که تو خـواهی : گفت. آغاز کردگوهر حلم و نرمی 

خواهم که او را قبول کنـی و  ، بایدآغاز کردم که مرا از فلان گوهر می، یافتم

کـه او  ، من حلم و نرمی آغاز کردم. او گرمی و تندي آغاز کرد. دور نیندازي
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آرد؛ من نیز گرمی او را حلم پـیش  حلم پیش می، کشدچون گرمی من می

باز آغاز کرد که تـرا  . راستحکم تُ، هیچ نخواهم، هله ترك کردم: فتمگ. آرم

گفـتم کـه همانسـت سـبب؛     . نی بگو: گفت. دانیتو می: باید؟ گفتمچه می

آخـر  : معـین بگـو چیسـت؟ گفـتم    ، نـی : گفت. صلح کردم ،صلح اگر کردي

مـا را   ،قـول  از تـو : گفـت . ترست از گفت؛ گفتم و منـع کـردي  معامله قوي

تا نزنـد سـودش   ، دانینی همانست که می: گفتم. عاملۀ تو؛ بگوبهست که م

   .)159: 1، ج1384شمس، ( »ترا گویند، ندارد ترا مسلم شده است

، »گوهر بزرگ ابدي لایزالـی «منظور از  که رسدگوي دوجانبه به نظر میو در این گفت

  .خداوند است

دي بیان شـده اسـت کـه    و هم در مثنوي ول«: نویسدخود می سپهسالار نیز در رساله

در غیب مشاهده کرد قطبی را که چهار هـزار   -قدسنااالله بسره- روزي حضرت خداوندگار

خواسـت کـه   در چله از حق حالتی و مقامی مـی . همه ولی و به حق رسیده، مرید داشت

تا حدي که بـه موافقـت او اجـزاي    ، گفتبدان نرسیده بود و در تمناي آن یارب یارب می

گفتند و هم در آن وقت نور خدا به مقدار ن و ارواح علوي و سفلی یارب میزمین و آسما

لبیـک  : گفـت زد و مـی مـی  -الدین تبریزي عظـم االله ذکـره  سپري بر گوش مولانا شمس

یـارب آن شـیخ لبیـک    ! الهـی : الـدین فرمـود  مولانا شمس ،چون سه بار مکرر شد. لبیک

: گفـت  مـی  زد وور پیاپی بـر گـوش مـی   در حال پی این سخن ن. لبیک با او گو، گوید می

در اینجا نیز شأن و شکوه شمس تا بدانجا است  .)106-105: 1385، سپهسالار( »لبیک لبیک

  .گویدشیخ را لبیک بگو و خداوند لبیک می، که به خداوند بگوید

  

  گیرينتیجه

 هاي شایان ذکـر در مـتن مقـالات شـمس بـه     با توجه به نمونه در این پژوهش،آنچه 

و شـکنی قابـل بررسـی    دهد که این متن با مختصات شـالوده نشان می، آمده استت دس

   :آمده، عبارتند ازنتایجی که به دست  .است تحلیل

کند که حقیقـت امـري   کید میأشمس بارها ت، گراییمؤلفۀ حقیقت و مطلق بارةدر. 1

داشت خـاص  ویلی قرار دارد و هر کس برأهاي تبلکه در حوزة بحث، مطلق و واحد نیست
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سـت کـه در   ا گیرد که حقیقت چیزيمیقرار این امر در مقابل فلسفۀ غرب . خود را دارد

گاهی نیـز  . در آن هیچ شک و تردیدي وجود ندارد، هاي سوفسطاییانآن برخلاف دیدگاه

هـاي کلامـی   هاي فلسفی فیلسوفان و بحـث گذارد و تمام تعاریف و دیدگاهپا را فراتر می

 . گیردارة حقیقت به تمسخر مین را دربامتکلم

محـور  هـاي لوگـوس  محـوري نیـز شـمس بـرعکس دیـدگاه      انگارة لوگـوس  بارهدر. 2

گاهی نیـز آن  . کندناقص معرفی می کاملاً، گرایی را در راه حقیقتخرد و عقل، نیوافلاط

گـر  همان عقل محاسبه، منظور شمس در این بخش هرچند. بیندراه سالک می را حجاب

نـوعی عقـل والا   به  وگرنه شمس ،ی است که مورد نظر فلاسفۀ غرب استئجز معاش وو 

 .و دیگر عرفاست اوبه نام عقل معاد نیز اعتقاد دارد که مورد ستایش 

برتري گفتار بر نوشتار ، شکنی حائز اهمیت استمؤلفۀ دیگري که در بحث شالوده. 3

در مقالات شمس به تکـرار  . دکنآن را نقد میهاي فلسفی غرب است که دریدا در دیدگاه

نوشتار و گفتار یا حضور و غیبت را در تقابـل بـا یکـدیگر قـرار      ،شود که شمسدیده می

وي . دانـد حجـاب مـی   سخن را و حضور را به طـور کلـی  ، بلکه فراتر از این دو، دهدنمی

. در حالی که عرصۀ معنا بسیار فراخ اسـت  ،معتقد است که عرصۀ سخن بسیار تنگ است

 . تواند معنا را از عالم معنا براي مخاطب بیان کندبا تمام تنگناهاي خود نمی سخن

کنـد کـه بـا    اي تعریـف مـی  را به گونه رایجشده  هاي تثبیتی از مؤلفهرخشمس ب. 4

رو واقع مخاطب را بـا کلامـی روبـه    در. گیردو کلاسیک در تضاد قرار میتعریف قاموسی 

مسـلمانی را در تعریـف   . کفر و ایمان در تنـاقض اسـت   مثلاًکند که با تعاریف مرسوم می

 . کنداي محصور نمیژهیواحد با خصایص و

در یک چرخۀ ارجاع یک دال بـه  ، گراییویلأکلام شمس به دلیل ظرفیت بالا در ت. 5

که به مـدلول مشخصـی    را اییه گاهی دال. گیردهاي دیگر قرار میباز به دالدال دیگر و 

دهد و به اینگونه تکثـر معنـایی ایجـاد    الی دیگر و مدلولی دیگر ربط میبه د ،دلالت دارد

هـاي زیـاد بـه    دلالتآگاه است و اذعان به  کاملاًالبته خود شمس از این ویژگی . کندمی

واقع کـلام حـق تعـالی     داند که کلام او درپی دارد و آن را ناشی از این میدر هاي پیدال

 روياز همـین  .لازم را در پـذیرش و بیـان آن نـدارد    ظرفیـت  ،به همین دلیل زبان ؛است

مجبور  زیراپوشش در پوشش خواهد بود؛ ، شمس هرچند تلاش کند شفاف سخن بگوید

  . کندها را زیاد سلسۀ دال است
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دار و  چهـارچوب  هـاي  انگـاره  پیش ،به همین دلیل .گراستویلأت شخصیتی، شمس. 6

میـان   مکالمـه . روحیات خاص او سازگار نیسـت واقع با  پذیرد و درشده را نمی کشی خط

در ایـن ویژگـی   یکی از مضامین نسبتاً پربسامد در مقـالات اسـت کـه     ،شمس و خداوند

  . شودساخت آنها به خوبی دیده میژرف
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  منابع 

  .مرکز، تهران، ساختار و تأویل متن) 1380(بابک ، احمدي

  . مرکز، تهران، همیازد اپچ، ویل متنأساختار و ت) 1388( -----------

- 26صص ، 32 مارهش، نامۀ فرهنگستان، »هاي ادبی جدیدمرگ مؤلف در نظریه«) 1385( حسین، پاینده

44.  

، چـاپ دوم ، شکنی در شـعر مولـوي  شعر فارسی و ساخت: آفتاب ۀدر سای) 1384( تقی، پورنامداریان

  .سخن، تهران

  .علمی و فرهنگی، تهران، ، زریاب خویی ترجمه عباس، تاریخ فلسفه) 1384(ویلیام جیمز ، دورانت

مقدمه ، سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار ۀرسال) 1385( فریدون ابن احمد سپهسالار، سپهسالار

  .سخن، تهران، و تصحیح و تعلیقات محمد افشین وفایی

  .قصه، تهران، ترجمه عباس مخبر، راهنماي نظریه ادبی معاصر) 1377(رامان و پیتر ویدسون ، سلدن

، شناسی نگـاه عرفـانی  درآمدي به سبک، زبان شعر در نثر صوفیه) 1392(محمدرضا ، شفیعی کدکنی

  .سخن، تهران

مقـالات شـمس، تصـحیح و تعلیـق محمـدعلی      ) 1384(تبریزي، شمس الدین محمد بن علی شمس 

  .خوارزمی ،موحد، تهران

  . هرمس، تهران، ژاك دریدا و متافیزیک حضور) 1386(محمد ، رانمضی

  .نگاه، تهران، ترجمه پرویز بابایی، فلسفه براي همه: از سقراط تا سارتر) 1386(زد . تی، لاوین

  .کارنامه، تهران، گفتارهایی دربارة شمس و مولانا، باغ سبز) 1387( محمدعلی، موحد

  . مرکز، تهران، ترجمه پیام یزدانجو، شکنیشالوده) 1397(کریستوفر ، نوریس

ترجمه غلامرضا امـامی و  ، درآمدي تاریخی بر نظریۀ ادبی از افلاطون تا بارت) 1385(ریچارد ، هارلند

  .چشمه، تهران، راندیگ
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